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رخداد نگاه

شــرق: برخورد اتوبوس بــا تیر چراغ بــرق در جاده 
چالوس حاثه ای مرگ بار را رقم زد و ۱۶ مســافر این 
خودرو جــان خود را از دســت دادنــد.  این حادثه 
ســاعت ۲:۵۰ بامداد دیروز رخ داد و ســایر مسافران 
اتوبــوس مجروح و به مراکز درمانی منتقل شــدند. 
ســرهنگ نــادر رحمانــی، رئیس مرکــز اطلاعات و 
کنترل ترافیک پلیس راهور ناجــا، درباره این حادثه 
گفت: اتوبوس که در محور چالوس به کرج در حال 
حرکــت بود در محدوده ســه راهی دیزیــن از جاده 
خارج شــد و پس از واژگونی و برخورد با تیر برق از 

حرکت ایســتاد.  وی با بیان اینکــه این اتوبوس ۲۸ 
سرنشین داشــت و از عباس آباد به سمت تهران در 
حــال حرکت بود، گفــت: ۱۵ نفر از سرنشــینان این 
اتوبوس جان خود را از دســت دادند و ۱۲ نفر دیگر 
نیز مصدوم شدند که عوامل امدادی آنان را به مراکز 
درمانی انتقال دادند.  رئیس مرکز اطلاعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه سرنشینان این 
اتوبوس متعلق به ســازمان یا نهاد خاصی نبوده و 
شــهروند بودند، درباره علت ایــن حادثه گفت: پس 
از بررسی کارشناســان پلیس راه، نداشتن توانایی در 

کنترل وســیله نقلیــه و تخطی از ســرعت مطمئنه 
در پیچ راه از ســوی راننده اتوبــوس، به عنوان دلیل 
اولیه این حادثه تشــخیص داده شده است. احسان 
نصیری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز، 
نیز اظهار کرد: ایــن حادثه در محدوده تونل کندوان 
رخ داد و۱۳ نفر مصدوم شدند که به صورت سرپایی 
مداوا شــدند. او خاطرنشان کرد: در این حادثه شش 
دســتگاه آمبولانس و دو دستگاه ســت نجات، یک 
دســتگاه خودرو پیــش رو و ۲۵ نفــر از امدادگران با 
همکاری پلیس راه و اورژانس حضور داشتند و همه 

تمهیدات لازم برای امدادرسانی به حادثه دیدگان نیز 
در نظر گرفته شــده بود. زمان اکبرپــور، رئیس راه و 
شهرسازی چالوس، نیز با بیان اینکه براساس آخرین 
آمار، شمار کشته  شدگان حادثه واژگونی اتوبوس به 
۱۶ نفر رسیده است، اظهار کرد: این اتوبوس در محل 
خرگوش دره واقع در استان البرز بر اثر برخورد با تیر 
برق واژگون شد. وی از پاک سازی کامل محل حادثه 
از ســوی نیروهای هلال احمر، راهداری، اورژانس و 
نیــروی انتظامی خبر داد و گفت: راننده این اتوبوس 

نیز در این حادثه جان خود را از دست داد. 

شــرق: مردی به دلیــل علاقه به دخترخاله اش، شــوهر او را کشــت تا 
بتواند بــا این زن ازدواج کند.  به گزارش خبرنــگار ما حریق یک خودرو 
ســمند در جاده ورامین ســاعت ســه بامداد روز ۱۶ تیر به مرکز امدادی 
۱۲۵ اعلام شــد.  با حضور مأموران آتش نشــانی در محل اعلام شده در 
کمربندی دوم تهــران (جاده ورامین – پل فیروزآبــاد) و انجام عملیات 
اطفای حریق، آنها جســد فردی را روی صندلی شاگرد راننده مشاهده و 
بلافاصلــه موضوع را از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ به کلانتری 
۲۱۱ قلعه نو اعلام کردند. ســپس کارآگاهان بررســی صحنه جرم اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران و عوامل تشــخیص هویت، از موضوع مطلع و 
در محل حاضر شدند. در همان بررسی های اولیه روی جسد آثار اصابت 
ضربات جســم تیز شبیه به چاقو بر بدن متوفی مشاهده شد.  کارآگاهان 
بــا آغاز تحقیقات، از طریق ارکان هویتی خودرو ســمند، مالک آن به نام 
«پژمان. م» (۴۸ســاله) را شناسایی کردند و در تماس با خانواده پژمان و 
حضور برادر وی در اداره دهم پلیس آگاهی، موفق به شناســایی هویت 

متوفی شدند. 
بــرادر پژمان که از طریق گردنبند فلــزی روی گردن مقتول موفق به 
شناســایی جسد برادرش شده بود، در اظهارات اولیه به کارآگاهان گفت 
برادرش در منطقه فلکه سوم تهرانپارس زندگی می کرد و دارای همسر 
و دو دختر ۱۰ و ۱۲ســاله است.  همســر مقتول پس از حضور در پلیس 
آگاهی به کارآگاهان گفت: «روز ۱۵ تیر همراه همسر و بچه ها برای صرف 
شــام به منزل پدرم رفته بودیم و پس از صرف شام، پژمان از خانه خارج 
شد. ساعت ۲۲:۳۰ با من تماس گرفت. از او خواستم دنبال من و بچه ها 
بیایــد تا به خانه بازگردیم، اما او به بهانه خســتگی پیشــنهاد داد من و 
بچه ها، شب را منزل پدرم بمانم و من نیز به ناچار قبول کردم. پس از آن 

نیز دیگر اطلاعی از پژمان نداشتم تا اینکه پلیس با من تماس گرفت».
کارآگاهان با حضور در محل ســکونت مقتول در یک ســاختمان دو 
طبقه، در پارکینگ ســاختمان با یک خودرو پژو ۲۰۷ روبه رو شدند. ابتدا 
تصور بر آن بود خودرو متعلق به همســایه طبقه اول است، اما درادامه 
مشخص شد ساعت ۲۳ روز ۱۵ تیر جوانی حدودا ۳۰ساله با یک دستگاه 
خودرو پژو ۲۰۷ به منزل مقتول مراجعه کرده و پس از گذاشــتن پژو در 
پارکینگ متعلق به مقتول، با خودرو سمند سفیدرنگ پژمان و همراه وی 

از ساختمان خارج شده است. 
با توجه به اطلاعات به دســت آمده، کارآگاهان در تحقیق از اعضای 
خانواده مقتول اطلاع پیدا کردند این مرد همراه پســرخاله همسرش به 
نام «ناصر. ب» (۲۴ســاله) به صورت مشــارکتی در زمینه خریدوفروش 

خودرو فعالیت داشــتند و پژو ۲۰۷ را به تازگی خریده بودند.  کارآگاهان 
به تحقیق از «ناصر» پرداختند. او در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «به 
دلیل نداشــتن پارکینگ، پژو ۲۰۷ تازه خریداری شــده را به پارکینگ خانه 
پژمان بــردم تا پس از پایــان تعطیلات آخر هفته، اقــدام به فروش آن 
کنیم. پس از گذاشــتن ماشــین در پارکینگ، پژمان اصرار کرد مرا تا منزل 
برســاند و زمانی که من اصرار او را برای این کار دیدم، قبول کردم مرا به 
سه راه تهرانپارس برساند تا از آنجا خودم به خانه بروم و پس از آن دیگر 
اطلاعی از وی نداشتم تا اینکه در تماس با همسر مقتول متوجه موضوع 
شدم». در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند مقتول و 
همســرش به نام «الهام» (۳۴ساله) چند سال بود که با یکدیگر اختلاف 
داشــتند و این اختلاف به تازگی شدت پیدا کرده بود. همچنین در بررسی 
اظهارات همســر مقتول مبنی بر حضور در خانه پــدرش، کارآگاهان در 
تحقیقات خود اطلاع پیدا کردنــد پدرومادر الهام آن روز خارج از تهران 
بوده اند. مأموران در ادامه تحقیقات با بررســی اظهارات «ناصر» متوجه 
شــدند پس از خارج شــدن مقتول همراه ناصر از پارکینگ خانه مقتول، 
برخــلاف ادعای ناصر که گفته بود مقتول وی را به ســه راه تهرانپارس 

رسانده است، آنها به سمت منطقه حکیمیه رفته بودند. 
با توجه به اطلاعات جدید به دســت آمده و محرزشــدن کذب بودن 
اظهــارات الهــام و ناصر درباره شــب جنایــت، هر دو نفــر آنها ضمن 
هماهنگی با مقام قضائی دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ منتقل شــدند.  الهام در تحقیقات پلیسی، به داشتن رابطه عاطفی 
با پســرخاله اش اعتراف کرد امــا منکر هرگونه مشــارکت یا دخالت در 
جنایت و مرگ پژمان شــد. او به کارآگاهان گفت: «چندین بار ناصر از من 
درخواســت ازدواج کرده بود، اما من هر بار به او می گفتم همســر و دو 

فرزند دارم و این کار عملا امکان پذیر نیســت. ناصر چندین بار بیان کرده 
بــود باید مانع ازدواجمــان را از میان بردارد و حتی یک بار نیز پیشــنهاد 
داد پژمان را با ســم به قتل برســانیم که بــا او مخالفت کردم و به هیچ 
عنوان اطلاع ندارم آیا او همســرم را کشــته اســت یا نه؟».  با توجه به 
اعتــراف الهام به داشــتن رابطه عاطفی با ناصر، این مرد نیز به داشــتن 
رابطه اعتراف کــرد اما در ادامه تحقیقات با تکــرار صحبت های اولش 

مدعی شد هیچ ارتباطی با مرگ پژمان ندارد. 
سرانجام ناصر که همه دلایل و مدارک علمی و پلیسی به دست آمده 
در طول رســیدگی به پرونده مرگ پژمان نشــان از مشارکت مستقیم در 
ارتکاب جنایت داشت، لب به اعتراف گشود و گفت پژمان از سوی وی به 

قتل رسیده است و الهام هیچ گونه ارتباطی به این ماجرا ندارد. 
ناصــر در اعترافاتش به کارآگاهان گفــت: «یک روز قبل از جنایت در 
تماس تلفنی با الهام متوجه درگیری شــدید الهام و همســرش شــدم. 
بسیار عصبانی شدم و تصمیم گرفتم به هر شکل ممکن تصمیم گذشته 
خودم برای کشــتن پژمــان را، حتی به تنهایی هم که شــده انجام دهم. 
ســاعت ۲۳ روز حادثه با اطلاع از این موضوع که الهام خانه اش را ترک 
کــرده و به منزل پدرش رفته، بــه بهانه تحویل دادن پــژو ۲۰۷ به خانه 
مقتــول رفتم. مقتول قصد داشــت مرا به خانه مان برســاند، اما با طرح 
این موضوع که با یکی از دوستانم در شهرک حکیمیه قرار ملاقات دارم، 
از وی خواســتم تا مرا به حکیمیه برســاند. زمانی که به بهانه پیاده شدن 
از پژمان خواســتم ماشــین را نگه دارد، به محض توقف با چاقو به وی 
حمله ور شــدم و چندین ضربه زدم و او را به قتل رساندم. جسد مقتول 
را به صندلی شــاگرد راننده منتقل کردم و بی هدف به راه افتادم؛ مســیر 
اتوبان امام علی [شــمال به جنوب ] را ادامه دادم تا اینکه ناگهان خودم 
را ابتدای جاده ورامین دیدم. ابتدا قصد آتش زدن ماشــین را نداشتم اما 
پس از چندمتری که از ماشین دور شدم، تصمیم به آتش زدن آن گرفتم. 
بــا بنزین داخل صندوق عقب، صندلی راننده و شــاگرد راننده را به آتش 
کشــیدم و به سرعت از محل دور شدم». سرهنگ کارآگاه حمیـــد مکرم، 
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر 
گفــت: «با وجود اعتراف اولیه متهم اصلــی پرونده به ارتکاب جنایت و 
طرح ادعای او مبنی بر دخالت نداشتن همسر متوفی در مرگ همسرش، 
اما به واسطه محرزشــدن کذب بودن اظهارات اولیه هر دو متهم و برای 
تکمیل تحقیقات پرونده، متهم اصلی پرونده با قرار بازداشــت موقت و 
همســر متوفی با قرار قانونی در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار داده گرفتند».

شــرق: مرد جوانی که در حمایت از دوست نوجوان 
خود دســت به قتل زده بود، با ابــراز ندامت از این 
کار بــه خبرنگار ما گفت این قتل ناخواســته بود و از 
اتفاقی که افتاده پشیمان است. این مرد ۳۴ساله در 

گفت وگویی ماجرای جنایت را شرح داده است: 

 چرا در بازداشت هستی؟  �
مردی را کشته ام اما نمی خواستم بکشم. اولین بار 

بود او را می دیدم. 
 پس چرا او را کشتی؟  �

تقصیر خودش بود. 
 درباره ماجرای قتل توضیح بده.  �

مقتول گوشی دوســتم را به زور از او گرفته بود و 
من برای اینکه گوشــی دوستم را بگیرم با او به محل 
کار مقتــول رفتیم و آنجا درگیر شــدیم و قتل اتفاق 

افتاد. 
 یعنی با انگیزه دعوا و درگیری با دوســتت به  �

محل کار مقتول رفتی؟ 
نه، فقط می خواســتم به دوســتم کمک کنم اما 

مقتول فقط به فکر خودش بود. 
 اصلا سر چه موضوعی با مقتول درگیر شدی؟  �

یکی از دوســتانم را در محل دیدم که ناراحت بود. 
دلیل ماجرا را از او پرســیدم گفت یک نفر گوشــی اش 
را گرفتــه و پس نمی دهد و هــر بار هم که برای گرفتن 
گوشــی پیش او مــی رود آن فــرد او را کتــک می زند. 

به همین دلیل خانواده دوســتم روی موضوع حســاس 
شــده بودند و او چند شب بود که به خانه نرفته بود. از 
طرفی دوســتم مواد مخدر مصرف می کرد و من نگران 
بودم که خانه نرفتنش باعث آغاز کارتن خوابی او شود. 
برای همین تصمیم گرفتم به او کمک کنم. برای همین 
بــه محل کار مقتول رفتم و در آنجا با او صحبت کردم. 
او با من بد حرف زد و گفت موضوع به تو ربطی ندارد. 
من باز اصرار کردم و او شــروع به فحاشی کرد و وقتی 
من اعتراض کردم او چاقویی را برداشت تا به من حمله 
کند، آن موقع بود که با هم درگیر شــدیم و من چاقو را 
از او گرفتم او به ســمت من حمله کرد و ناگهان چاقو 
در شــکمش فرو رفت. ما هم که ترســیده بودیم، فرار 
کردیم. اصلا فکر نمی کردیم موضوع جدی باشد وگرنه 
او را به دکتر می رســاندیم یا زنــگ می زدیم آمبولانس 

بیاید. 
 مگر دوستت خودش نمی توانست از خودش  �

دفاع کنــد؟ چرا موضــوع را از راه هــای قانونی 
پیگیری نکرد؟ 

دوست من ۱۷ساله است و مقتول مردی ۳۷ساله 
بود، اتفاقــا قبل از اینکه من با دوســتم به محل کار 
مقتول برویم به او پیشــنهاد دادم به کلانتری برود و 
شــکایت کند، اما او می ترسید چون اعتیاد دارد، برای 
خودش هم دردسر شــود. برای همین من با او رفتم 

که کار به اینجا رسید. 
 تو ۳۴ ســال  داری، دوستت ۱۷ سال و مقتول  �

۳۷ سال. به چه واسطه             ای با هم آشنا شده بودید؟ 
من و دوســتم حدود هفت، هشــت ماه پیش در 
باشگاه بدن ســازی با هم آشنا شده بودیم و بعد هم 
کــه او را در محل می دیدم، امــا نمی دانم مقتول را 

از کجا می شناخت. دراین باره چیزی از او نپرسیدم. 
 چقدر از دوستت و مقتول شناخت داشتی؟  �

دوستم را که فقط در باشگاه می دیدم و گاهی در 
محل، اما مقتول را اصلا نمی شناختم. 

 خودت هم چاقو داشتی؟  �
نــه، من چاقو نداشــتم. هیچ وقت هــم چاقو در 
جیبم نگذاشــته ام. من اصلا اهل خلاف نیســتم و تا 
حالا درگیر هم نشده بودم و هیچ سابقه ای هم ندارم. 

 تو که می خواســتی به دوستت کمک کنی چرا  �
پیشــنهاد ندادی مواد را ترک کنــد؟ چه موادی 

مصرف می کرد؟ 
فکر کنم هروئین. اتفاقا بعد که از آنجا فرار کردیم 
او را بــردم کمپ خواباندم اما او زنگ زد پدرش بیاید 

تا از کمپ ترخیصش کند. 
 آیا تو هم مواد مصرف می کنی؟  �

الان نه، اما قبلا چندباری تفریحی با رفقا کشــیده 
بودم اما هیچ وقت وابسته مواد نبودم و معتاد نشدم. 

آخرین بار هم خیلی وقت پیش بود. 
 چقدر درس خوانده ای، شغلت چیست؟  �

من تا دیپلم درس خوانده ام و شــغلم رویه کوبی 
مبل بود. 

 چطور دستگیر شدی؟  �
دوســتم دســتگیر شــد و من را لو داد. من تا وقتی 
دســتگیر نشــده بودم هم نمی دانســتم آن مرد مرده 

است. 
 آیا گوشی را پس گرفتید؟  �

نه، گوشــی را نداد و وقتی هم که درگیر شــدیم و 
او چاقو خورد، ترســیدیم و اصلا فکر گوشی نبودیم و 

فقط فرار کردیم. 
 الان چه حسی داری؟  �

پشــیمان هســتم. اما خود مقتول پرخاشگری کرد 
و بــا چاقو حمله کــرد. من اصلا بــرای درگیری نرفته 
بــودم. الان هم از اولیــای دم معــذرت می خواهم و 
می گویم نمی خواســتم این اتفاق بیفتد، خودش باعث 
شــد این جور شــود. خودم را بدبخت کردم. من اصلا 
اهــل دعوا نبودم و نیســتم و هیچ وقت چاقو در جیبم 

نمی گذارم. 
 بعد از دستگیری چقدر طول کشید اعتراف کنی؟  �

همان موقع که دســتگیر شــدم همه چیز را تعریف 
کــردم و واقعیت را گفتــم. چیزی نبود کــه بخواهم 

مخفی کنم. همه چیز مشخص بود. 
 آیا خانواده مقتول را دیده ای؟  �

نه ندیده ام. اگر آنها را ببینم خواهش می کنم من را 
ببخشند و می گویم اصلا نمی خواستم این طور شود من 
فقط می خواســتم به دوستم کمک کنم. نمی خواستم 

او کارتن  خواب شود و اتفاقات بدی بیفتد. 

درخواست دیه از کارتن خواب قاتل
شــرق: مرد کارتن خواب که دوستش را به خاطر  �

پول مواد به قتل رســانده  بــود هرچند به دلیل نبود 
وکیل محاکمه نشــد، اما با درخواســت دیه از سوی 
اولیای دم روبه رو شــد. به گزارش خبرنگار ما، متهم 
که ۴۴ســاله  اســت و اعتیاد دارد، دو سال قبل بر سر 
پول مواد با دوستش درگیر شد و با واردآوردن ضربه 
چوب به ســرش، او را به قتل رساند. مطابق جزئیات 
پرونده، اهالــی منطقه قلعه مرغی تهران دو ســال 
قبل بــه مأموران پلیس خبر دادنــد درگیری بین دو 
دوست منجر به زخمی شدن یکی از آنها شده  است 
و زمانی که مرد زخمی به بیمارســتان برده شده در 
آنجا جانش را از دست داده  است. شاهدان به پلیس 
گفتند: رســول و احمد با هم درگیر شــدند. رسول با 
چوب ضربه ای به ســر احمــد زد و بعد هم از محل 
فرار کرد. من نمی دانم محل زندگی او کجاســت اما 
می دانم هر دو اعتیاد داشــتند و کارتن خواب بودند. 
ســه ماه بعد مأموران پلیس در تحقیقاتی که انجام 
دادند رسول را شناسایی و بازداشت کردند. او به قتل 
دوستش اعتراف کرد و گفت: من همسر و فرزند دارم 
و زندگی خوبی داشتم. به خاطر اعتیاد آنها من را از 
خانه طرد کردند و کارتن خواب شدم. با احمد دوست 
صمیمی  بــودم و با هم مواد مصرف می کردیم. یک 
روز که او پول مواد را نداشت من به جایش پول دادم 
و به من گفت خیلی زود پولم را پس می دهد اما این 
کار را نکرد. چندباری از او خواســتم پول را بدهد اما 
قبول نکرد تا اینکه روز حادثه به شدت خمار بودم به 
او گفتم حالم خوب نیســت و پول هم ندارم حالا که 
تــو پول  داری یا برایم مواد بخر یا اینکه پولش را بده 
خودم ایــن کار را بکنم. متهم گفت: احمد به حرفم 
توجهی نکرد و  گفت پولی در کار نیســت و خماری 
تو به خودت مربوط است. من هم نتوانستم خماری 
را تحمل کنم به سر احمد زدم احمد هم روی زمین 
افتاد و اصلا متوجه نشــدم که فوت کرده  است. بعد 
از واردکردن ضربه رفتم و چند ماه بعد برگشــتم به 
امید اینکه او را می بینم و آشتی می کنیم اما متوجه 
شدم فوت کرده  اســت. با توجه به اعترافات متهم، 
کیفرخواست علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 
روز گذشــته قرار بود جلسه رســیدگی به این پرونده 
برگزار شود اما به دلیل نبود وکیل جلسه رسیدگی به 
بعد موکول شد. بااین حال، اولیای دم گفتند فرزندشان 
اعتیــاد داشــت و آنها را ترک کرده  بود و اگر رســول 

بتواند دیه بپردازد، از قصاص گذشت می کنند. 

قتل پسرعمه در ساختمان نیمه کاره
اختلافات خانوادگی باعث شــد جوان ۲۰ســاله  �

پسرعمه خود را به قتل برساند و برای فرار از قانون، 
جنازه اش را در چاه ســاختمان نیمه کاره پدر بیندازد 
و آن را بــا بتون پر کند. آخرین روزهای بهمن ســال 
گذشــته خانواده جوانی ۱۷ساله در گرگان، موضوع 
مفقودشــدن پسرشــان را به پلیس گزارش دادند. 
پلیس آگاهی اســتان گلســتان با تشــکیل پرونده، 
تحقیق درباره کشف حقیقت را آغاز کرد و در مرحله 
نخست تلاش پلیس بر این بود که از همه اطرافیان، 
دوســتان و آشــنایان وی تحقیقات اولیــه را انجام 
دهد. در تحقیقات اولیه پلیس نتوانست به سرنخی 
محکم دســت پیدا کنــد و با توجه به حساســیت 
موضوع و بازنگشــتن این جوان ۱۷ســاله به محل 
ســکونت، تحقیقات در دســتور کار کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی اســتان قــرار گرفت. هیچ کس 
نمی دانست که این پسر ۱۷ســاله برای آخرین بار با 
چه کســی در ارتباط بوده و آخرین بار چه کســی و 
کجا وی را دیده اســت. پلیــس با هماهنگی مرجع 
قضائــی و اســتفاده از تکنیک های فنــی، برخی از 
تماس ها و ارتباطات این جوان را به دســت آورد که 
سرنخی بســیار خوب برای کشف حقیقت و رسیدن 
به حقیقتی هولناک بود. پسرعمه این جوان ۱۷ساله 
یکی از افرادی بود که به دلیل اظهارات ضدونقیض، 
مورد توجه پلیس آگاهی قرار داشت اما به دلیل نبود 
مدارک کافی، پلیس نمی توانست او را بازداشت کند. 
پلیس آگاهی با آنکه به این جوان ۲۰ساله مشکوک 
بود اما به طور هم زمان از اقدامات تحقیقاتی خود از 
دیگر افراد نزدیک به فرد گمشــده دست بر نداشت. 
با آنکه کســی گمــان نمی کرد پســرعمه این جوان 
۱۷ســاله تنها فردی باشــد که از سرنوشت گمشده 
این ماجرا اطلاعی داشــته باشــد، پس از تحقیقات 
فنی پلیس، وی به وقوع یک جنایت هولناک اعتراف 
کرد. این جوان ۲۰ســاله که به قتل پســرعمه خود 
اعتراف کرده است، درباره جزئیات این حادثه گفت: 
بیســتم بهمن سال گذشــته به دلیل اختلافی که با 
پسرعمه ام داشتم با وی در ساختمان نیمه کاره پدرم 
قرار گذاشــتم. وی تأکید کرد: پدرم سازنده آپارتمان 
اســت و به همین دلیل آن ســاختمان نیمــه کاره را 
انتخاب کردم تا با پســرعمه ام به سادگی حرف بزنم 
و مســائلی را که در ذهنم وجود دارد اجرا کنم. وی 
اضافه کرد: نمی دانم چه شــد اما با تیغ موکت بری 
پــای چپش را بریدم اما دیگر نتوانســتم ادامه  دهم 
و سریع با اســتفاده از پلاســتیک های بزرگ و سیم 
مفتولی که آنجا بود جســدش را بسته بندی کردم. 
این جوان ۲۰ســاله اضافه کرد: نمی دانستم چه کار 
کنم و جسدش را کجا بیندازم که ناگهان به فکر چاه 
حفرشده برای ساختمان افتادم. رئیس پلیس آگاهی 
استان گلستان درباره جزئیات این واقعه، اظهار کرد: 
پــس از اعترافات این جوان ۲۰ســاله، با هماهنگی 
مرجــع قضائــی، محل دفن جســد بــرای صحت 
گفته های وی حفاری شد که با توجه به مستندات به 

دست آمده، صحت گفته هایش تأیید شد. 

هشدار به کاربران تلگرام

اگر بپذیریم زندگی بشــر هر روز بیشتر از دیروز به  �
سوی ماشینی شــدن پیش می رود، ناگزیریم بپذیریم 
اینترنت در همه ابعاد زندگی انسان رسوخ کرده و هر 
روز بیشــتر از دیروز بر نفوذ خــود می افزاید. از حذف 
صف طولانی پشــت باجه های شعب بانک گرفته تا 
خرید بلیت های کاغذی و پســت دفترچه شرکت در 
دانشــگاه، همه وهمه شــاهد تغییر در شیوه زندگی 
ماســت. به طوری که دیگر اکنون خریدهای اینترنتی 
شــیوه روزمره ما شده و بدون اینکه از محل سکونت 
خود خارج شــویم، کالای مورد نیاز خود را خریداری 
کرده و هزینه آن را به طور اینترنتی پرداخت می کنیم. 
ایــن روند حاکی از نفــوذ اینترنت در زندگی انســان 
امروزی است البته هرچند همه اقشار جوامع بشری 
در ســطوح گوناگون از منافــع و راحتی های زندگی 
اینترنتي بهره مند هستند، اما کمتر کسی است که دچار 
آســیب های ناشــی از این پدیده پیچیده و ناشناخته 
و همه گیر و فراگیر نشــده باشــد. به تازگی یک حفره 
امنیتی با عنوان جعل درخواست در صفحه مدیریت 
تحت وب تلگرام معروف به CSRF کشف  شده که به 
صورت کنترل از راه دور با گوشــی های موبایل ارتباط 
برقرار می کند. در تلگرام سرویســی وجود دارد که با 
استفاده از آن می توان حساب کاربری را غیرفعال کرد 
و حفره کشف شــده با جعل درخواست برای کاربران 
از طریق لینک ارســالی تلگرام در محیط چت یا سایر 
صفحه های وب، ارســال شــده که پس از اســتفاده 
از آن، همــه اطلاعات و حســاب کاربــری فرد از بین 
خواهد رفت. توصیه می شــود کاربران تلگرام تا حل 
این مشــکل از لینک های My.telegram.org استفاده 
نکنند و لینک های ارســالی از سوی تلگرام و کاربران 
 Privacy and Security آن را نادیده بگیرند و در گزینه
قسمت Two-Step Verification را برای جلوگیری 
از مشــکلات امنیتی فعــال کنند. برخــی از کاربران 
بازی های رایانــه ای در فضای مجازی با ایجاد اکانت 
و رســاندن بازی به مرحله ای که برای ســایر کاربران 
جذابیــت لازم را دارد، اقدام به فــروش اکانت خود 
به ویژه در شــبکه های اجتماعی می کنند. بسیاری از 
این فروشندگان مجرمان سایبری بوده و اکانت خود را 
رایگان عرضه می کنند که اغلب حاوی جاسوس افزار 
و ویــروس بــرای ســرقت اطلاعات اســت. توصیه 
می شــود خانواده ها ضمن نظارت بر خرید بازی های 
رایانــه ای فرزندان در فضــای مجازی، بــرای خرید 
این گونه بازی ها و امکانات آن فقط از سایت هایی که 
دارای نماد اعتماد هستند، استفاده کنند.نوع دیگری 
از سرقت در فضای مجازی از سوی برخی از مجرمان 
جرائم اینترنتی دیده شــده که از حس انسان دوستی 
و خیرخواهانه شــهروندان سوءاســتفاده می کنند و 
با انتشــار تصاویر دلخراشــی از بی خانمانــی افراد، 
کودکان بیمار، انجام شــغل های کاذب، احساســات
انسان دوستانه کاربران را تحریک و سپس برنامه های 
خود را عملی می کنند و با سوءاستفاده از این فرصت 
در فضــای مجازی اقــدام به بارگذاری ســایت های 
جعلی برای جمع آوری کمک تحت عنوان این افراد 
می کنند. توصیه می شود کاربران حتما برای کمک به 
نیازمندان یا پرداخت کمک، به مؤسسات شناخته شده 
و دارای مجــوز مراجعه کنند، زیرا احتمال فیشــینگ 
(ســرقت شــماره کارت و رمز حســاب) درگاه های 

بارگذاری شده موجود است. 

حادثه ها

اسیدپاشی روی متهم 
و مأمور کلانتری

رئیس بیمارســتان سوختگی شــهید مطهری با  �
اشاره به اسیدپاشــی روی متهم و مأمور کلانتری در 
تهــران، گفت: متهــم دچار ۱۵ درصد ســوختگی از 
ناحیه سر شده اســت. ده مرده ای، رئیس بیمارستان 
سوختگی شهید مطهری، گفت: روز پنجشنبه متهمی 
اســید در دست داشــت و مأمور کلانتری را تهدید به 
خودســوزی می کرد که به دلیــل جلوگیری مأمور از 
خودســوزی متهم، هر دو دچار ســوختگی با اســید 
شــدند. وی افزود: وضعیت کنونی هر دو حادثه دیده 
خوب است ولی منتظر انجام عمل روی آنها هستیم. 
البته از نظــر حیاتی مأمور و متهم مشــکلی ندارند. 
رئیس بیمارســتان سوختگی شــهید مطهری گفت: 
مأمور کلانتری دچار پنج درصد ســوختگی از ناحیه 
سر و متهم نیز دچار ۱۵ درصد سوختگی شده است. 

مهار شعله های آتش 
در خوابگاه دانشجویی

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران از حریق  �
خوابگاه دانشجویی دخترانه در خیابان انقلاب و نجات 
۲۴ دانشجوی دختر خبر داد. سیدجلال ملکی توضیح 
داد: ســاعت ۴:۰۶ دیروز آتش سوزی در ساختمانی سه 
طبقــه واقع در خیابان انقلاب بعد از میدان فردوســی 
به ســتاد فرماندهی ســازمان آتش نشــانی اعلام شد. 
وی با بیان اینکه آتش ســوزی در زیرزمین ســاختمان 
خوابگاه دانشــجویی دخترانه بود، گفــت: اتصالی در 
سیم کشــی های زیرزمین باعث ایجاد حریق شده و دود 

زیادی همه ساختمان را فرا گرفته بود.

۱۶ کشته بر اثر  واژگونی اتوبوس در جاده چالوس

قتل براى ازدواج با زن متأهل

گفت وگو  با مردی که دست به قتل زد:
اصلا نمى خواستم این اتفاق بیفتد

 سرگرد مجتبى رفیعى
 کارشناس ارشد

   فضاى مجازى


